
 

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

 

1 2 7 6 9 4 3 5 8
5 8 9 1 2 3 7 6 4
3 6 4 5 7 8 2 1 9
7 9 1 8 4 5 6 3 2
2 3 5 9 1 6 4 8 7
8 4 6 2 3 7 1 9 5
6 5 2 4 8 1 9 7 3
9 1 3 7 5 2 8 4 6
4 7 8 3 6 9 5 2 1
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9 2 8 1 6 4 5 7 3
2 7 3 4 5 9 6 8 1
4 1 5 3 8 6 2 9 7
8 6 9 7 2 1 3 4 5
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3 9 1 6 4 2 7 5 8
7 4 2 5 1 8 9 3 6
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6 8 7 4 2 5 9 3 1
7 4 8 9 6 2 1 5 3
1 2 6 5 3 7 8 4 9
5 3 9 1 4 8 2 6 7
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   افقي: 
ــش  ــ مراک ــاش-  ــ نق ــت  ــ دس ــیله  ــ وس  -1
نزديک ترين کشور آفريقايي به اروپا است 

که به وسیله تنگه.... از آن جدا می گردد
2- از آثار باستاني »تبريز«- مرکز »اتريش«- خون بها

3- پژمرده- رشته- مهرباني- دويدن
4- ضدحمله- نیشکر- قلعه و برج

5- کمانگیر حماسي- ديندار- خوشگل
6- کلاه شاه- مسلک، عقیده-  سازي بادي

7- آگهي- کلفت- شهر »آبشارهاي روان«
8- عضو راهي- اثر ديدني شهر »سامان«- کلمه شگفتي

9- خجستگي- جهانگرد- مانند هم
10- از شبکه هاي ديجیتال سیما- کمدين سیرک- رفتن از 

شهري به شهر ديگر
11- پاره شدن- کدورت خاطر- بازگشت صدا

12- بهم سودن- قرارگیرنده- فاني
ــي  ــ ــذرگاه- تاکس ــ ــازه کار- گ ــ ــي- ت ــ ــه اينترنت ــ 13- صفح

پرجمعیت!
14- فعالیتي فرهنگي- صدا- عالم

15- بازي کودکانه- از اصول بهبود و رشد روابط انساني

 عمود ي: 
ــي براي چرخ خودرو- ورزشي همراه با صداي  ــ 1- پوشش

ضربه هاي توپ
2- شهری در استان »گیلان«- نام 11 فرعون مصر- تنها 

موجود متفکر
3- گچ خیاطي- در بطري- ضد »هست«- شريان بدن

4- زائده سر لوله تفنگ- رشته کوه اروپا- کامل کننده
ــا-  ــ ــت ه ــ ــا، نشس ــ ــه- انجمن ه ــ ــرم گون ــ ــت ک ــ 5- حرک

غیرمناسب
6- گرفتگي زبان- زياد شده- خستگي

7- اصفهان سابق- انسان- کشوري در مديترانه- کنیزک
8- گلر »گل گهر سیرجان«

ــتان- مزد مستأجر- بله  ــ 9- بحرالمیت- رويیده بر انگش
روسي

10- شرکت الکترونیک ژاپني که در اوج قدرت ورشکسته 
شد- خط باستاني- دماي زياد و سوزاننده

11- نوعي از تومورها- دامن بلند- تکیه کلام لاف زن
12- مهتابي- شهر زيارتي »عراق«- ضربگیر زورخانه

13- نام آذري- میله بلند مکانیکي- عقب و پس- ضمیر 
چهارم

14- نقص فني اتومبیل- ناخوش، بیمار- عروق قلب
15- مکان چايخوري عمومي- کشور »کیگالي«

   افقي: 
ايالــت  بــزرگ  شــهر  ســومین   -1

»کارناتاکا« هند- خوشخو
2- فیلم »مهرداد متولي«- دست نخورده- پیشوند يک 

میلیون
3- انتها- ســخنان بیمار- اتاق بلند و بســیار وســیع- ام 

الخبائث
4- مرکز »نائورو«- کتاب هندوان- علم سرشماري

5- ماندگي- قطعي براي کتاب- دانه به دانه
6- دراي- مرکز فرماندهي- پوشش ديوار منزل

7- قاعده- آب نما- زرد در گويش بیگانه
8- مرطــوب- فیلمــي به کارگرداني »حســین قاســمي 

جامي«- حرف تعجب
9- ناگهاني- صندوق آهني- بهنجار

10- خاکستر- نمکین- نام
11- دربه در- دوري از يار- لباس زمستاني

12- تحفه- همراه »خیز«- محفظه لوله اي خمیردندان
13- سقف دهان- حکومت- بي حوصله- يازده!

14- سیخ نانوايي- طاووس اسپانیولي- روستاي استان 
»اردبیل« در بخش مرکزي گرمي

15- کتاب »اينگر ادلفلت« سوئدي- گلي زيبا

 عمود ي: 
1- از ســتارگان تاريــخ فوتبال آلمــان- هورمونــي يددار 

مترشح از غده تیروئید
2- نام »کرايف«- لباس بچه- مجموعه نیروهاي نظامي 

و انتظامي و سپاه
3- پسوند شباهت- امیدوار- شیدا- ناکافي

4- متین- انتقال روح- خدمتکار پیر
5- بالاپوش- فیلم کابويي- مقابل تمام رخ

6- تاکنون- وقت- سروش
7- زائوترسان- ظرف پذيرايي- سالن کارخانه- انداختن

8- يک غذاي گیاهي عالي
9- بهره وام- مدد و مساعدت- کلام- منش

10- نمايندگان- پايین لباس- تکیه کردن
11- ارجمند- آشفتگي- جمع سنت

12- سوار- سودن- دستگاه مخابراتي
13- مايــه- ورزش هیجــان انگیز- از ســموم دفع آفات- 

تذکره
14- متعصب- تفنگ شکاري- جمع نادر

15- مختــرع »مداد نوکي«- معروف ترين رشــته در بین 
ورزش هاي اسکي

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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دیگربخاریازمغازهمادرنمیآید
وضعیت خشکشويی ها در روزهای کرونايی

الان فقط پتو 
می آورند و خیلی 
هم تاکید می کنند 

با حرارت بالا 
بشوییم  تا همه 

ویروس هایش از بین 
برود. پیراهن هم که 

برای اتو می آورند 
همان لحظه تحویل 

می دهیم. شست 
وشوی پتو 20 هزار 

تومان است ولی باز 
هم مشتری نیست. 

تا چند سال قبل با 
اتوی لباس مردم 

می شد هندوانه قاچ 
زد اما الان برای 

خیلی ها دیگر ظاهر 
و لباس شیک و اتو 
کشیده مهم نیست

کنــار دســتگاه پــرس بخــار نشســته و 
قبض ها را بالا و پایین می کند. ســقف 
خالی مغــازه حــال و روز این روزهای 
او را نشــان می دهد. چند دست کت و 
شلوار و پیراهن و چندتایی هم لباس 
میهمانی شــب، همه البســه ای است 
که بــرای اتو به حبیب الله ســپرده اند. 
می گویــد: »پارســال همیــن موقع هــا 
تمــام  قبض هــا  ایــن  از  دســته  چنــد 
می کــردم اما الان این یکــی به نصفه 
هــم نرســیده. وضع مالی مــردم زیاد 
خوب نیســت، کرونا هــم که آمد بدتر 

شد.
از  شــده اند،  دورکار  کارمندهــا  وقتــی 
نیســت  و عروســی خبــری  میهمانــی 
و دســت و بــال مــردم خالــی اســت، 
طبیعتاً کســی به لبــاس میهمانی نیاز 
نــدارد که بخواهد ســراغی از ما بگیرد. 
یــک ســال اســت کــت و شــلوار آقایان 
و لبــاس مجلســی خانم هــا تــوی کمد 
دســت نخورده مانده و اگر هم مجبور 
باشــند اســتفاده کنند و اتو لازم داشته 
باشــند فقط برای اتــو اینجا می آیند نه 
شســت وشــو. بــرای صنــف ما هــم که 
بســته حمایتی در نظــر نگرفتند. از آن 
طــرف هــم لااقل50 درصد نســبت به 

سال قبل مشتری کم شد...«
لباس هــای مانده در مغازه حبیب الله 
هم داستان خودش را دارد. حبیب الله 
انتهای پستوی مغازه را نشان می دهد 
و می گویــد: »آن چنــد دســت کــت و 
شــلوار و چند دست پیراهن و این چند 
تا پتو هم دو ســالی هست که میهمان 
مغازه من هستند. انگار دل کندن از ما 
برایشان سخت شده. صاحبان اینها یا 
مستأجر هستند و از این محل رفته اند 
یــا فــوت کرده انــد یــا شــاید هــم پــول 
ندارند هزینه شســت وشــو را پرداخت 
کننــد. مــن هم چنــد ســال دیگــر نگه 
مــی دارم و اگــر باز سراغ شــان نیامدند 
بــه خیریه ها می دهم یا جایــی که نیاز 

داشته باشند.«
مغــازه  بــزرگ  لباسشــویی  ماشــین 
خاموش اســت و از تعــداد لباس های 
کثیف داخل ســبد می شــود حدس زد 
امــروز قرار نیســت روشــن شــود: »این 

لباسشــویی 25 کیلویــی اســت و واقعاً 
صــرف نمی کند برای چنــد تکه لباس 
روشــنش کنــم. امــا وقتــی به مشــتری 
قــول بدهی لباســت فردا شــب آماده 
می شــود بایــد روشــن کنــی؛ چــاره ای 
بــرای  لبــاس  روزهایــی  یــک  نیســت. 
شست وشــو زیاد داریم و یک روزهایی 

هم نه.
این یــک ســال اجــاره ماهیانــه مغازه 
را بــه زور درآوردم. تــوی همیــن محل 
کســانی هســتند کــه بــا یارانــه زندگــی 
بــه  وقــت  و گذرشــان هیــچ  می کننــد 
خشکشــویی  نمی افتــد.  خشکشــویی 
بــرای قشــر ضعیــف جامعه نیســت و 
هســتند  کارمندانــی  مــا  مشــتری های 
کــه مجبورنــد کت و شــلوار تمیــز و اتو 
هــم  را  پتوهــا  ایــن  بپوشــند.  کشــیده 
چون توی آپارتمان نمی شــود شســت 

می آورند اینجا.«
کریم درکشــویی مغازه را باز می کند تا 
کمی هوا داخل شــود. بــا صدای آلارم 
لباسشــویی ســراغش مــی رود تــا چند 
پتــو را بیرون بیاورد. از صبح تا حالا که 
ســاعت پنج عصر اســت همین سه تا 
پتــو ســهم او از کار امــروز اســت. کریم 
شاگرد خشکشــویی است و اگر کار زیاد 
باشــد به مغازه ســر می زنــد وقتی هم  
نباشــد می رود ســراغ پیک موتوری که 
بیشــتر درآمــد دارد: »پنــج ســال قبل 
وارد حرفه خشکشویی شدم. آن وقت 
فکــر می کــردم زندگــی ام را بــا این کار 
می توانــم ردیــف کنــم. هــر ســال این 
موقع ســرمان آنقدر شــلوغ می شد که 
بعضی روزها تا نصفه شب هم لباس 
و پتــو می شســتیم و اتــو می زدیــم. اما 
الان فقــط پتو مــی آورنــد و خیلی هم 
تأکیــد می کنند با حرارت بالا بشــوریم  
تــا همــه ویروس هایــش از بیــن برود. 
پیراهــن هــم کــه بــرای اتــو می آورند، 
همان لحظه تحویل می دهیم. شست 
و شــوی پتــو 20 هزار تومان اســت ولی 
باز هم مشــتری نیســت. تا چند ســال 
قبــل بــا اتــوی لبــاس مــردم می شــد 
هندوانه قاچ زد اما الان برای خیلی ها 
دیگر ظاهر و لباس شــیک و اتو کشیده 

مهم نیست.«

همیــن  می بنــدم.  را  مغــازه  مســافر 
الان هم مســافر داشــتم و مغازه یک 
ساعتی بســته بود. فصل زمستان هم 
که مردم دیر به دیر لباس می شــویند 
هــم خبــری  و جشــن  از میهمانــی  و 
نیســت. تا مجبور نباشــند کت و شلوار 
هــم بــرای شســت و شــو نمی آورنــد. 
اصلًا چرا جای دور برویم؛ این چهار تا 
پتو را ببین، ســه ماهی هست که اینجا 
افتــاده. 80 هــزار تومــان پول شســت 
وشوی شان می شود اما مشتری همان 
را هــم ندارد که بیایــد پتویش را ببرد. 
ایــن کاپشــن را ببیــن، دو مــاه اســت 
کــه اینجاســت. 35 تومن هــم اجرت 
کار ماســت اما بــا وجود ســرما باز هم 
طرف حاضر نیســت کاپشنش را ببرد 

و نمی دانم چطور سر می کند.
مغازه ما رسماً شده انباری. البته همه 
این هــا امانــت اســت و مجبــورم نگــه 
دارم تــا صاحب  هر کدام برگردد. تازه 
باور کنیــد با وجود بالا رفتــن هزینه ها 
کمتریــن پــول را از مشــتری می گیرم. 
همین چوب لباسی را پارسال کیلویی 
80 هــزار تومــان می خریــدم و دیــروز 
خریــدم 300 هــزار تومــان. هــر کیلــو 
تقریباً 240 عدد چوب لباســی اســت. 
کیلویــی  خریــدم  لبــاس  کاور  دیــروز 
42 هــزار تومــان کــه هــر کیلویش 38  
کاور می شــود. یعنــی برای هــر لباس 
یــک کاور و یــک چوب لباســی 3 هزار 
ولــی  می خــورد.  آب  تومــان   500 و 
مــن نمی توانــم این پــول اضافــه را از 
مشــتری بگیــرم. بــه هرحــال مــا هم 
از همیــن مــردم هســتیم. تــا چند ماه 
قبل بــرای بچه ام پوشــک می خریدم 
 140 می خــرم  الان  تومــان  هــزار   28
هــزار تومــان. با وجود همه مشــکلات 
ســعی می کنم هــوای مردم را داشــته 
باشــیم. همین چهار تــا خیابان بالاتر 
خشکشویی که قدمت 40 ساله در این 
محــل دارد، نتوانســت ادامــه بدهد و 

مهرماه تعطیل کرد.«
مقابــل  بزرگــی  نایلــون  حبیــب الله 
آن  روی  و  کشــیده  مغــازه  ورودی 
نوشــته: شســت وشــو و اتــوی پیراهن 
فقــط 10 هــزار تومان. در پســتو مغازه 

خیلی هــا هنوز وقتــی زمســتان از کنار 
خشکشــویی رد می شوند، یاد روزهای 
مدرســه می افتند. وقتی توی ســرمای 
کشــنده کنار جــوی آب می ایســتادیم 
و منتظر بخار خشکشــویی می شــدیم 
که با ســر و صــدا از لوله آهنــی مغازه 
بیــرون می زد تــا خودمــان را محصور 
یــک  حــالا  ببینیــم.  غلیــظ  ابــری  در 
ســالی هســت که کمتــر از ایــن لوله ها 
بخــار بیــرون می زنــد و کار و کاســبی 

خشکشویی ها از رونق افتاده.

»کرونــا و مشــکلات اقتصادی دســت 
به دســت دادند تــا ســپردن لباس به 
خشکشــویی هــم لاکچری شــود. حالا 
خیلی هــا ترجیــح می دهنــد در خانــه 
لباس بشــویند و اتو کنند. سهم ما هم 
شده پتو و لحاف.« با دست کاور خاک 
گرفته لباس عروس را نشانم می دهد 
و و می گوید: »یک سالی هست که این 
لبــاس عروس اینجاســت و صاحبش 
حاضر نیســت بیاد و ببرد. چرا؟ چون 

200 هزار تومن پول ندارد.«
ایــن  هســت  ســالی  شــش  رامیــن 
خشکشــویی را اداره می کند. می گوید 
نباشــد،  جشــنی  و  میهمانــی  وقتــی 

مردم هم ســراغ ما نمی آیند. »سقف 
مغازه اش خلوت تر از همیشه است.« 
این را یکی از مشتری ها می گوید. کت 
رنــگ و رو رفتــه اش را بــرای اتو آورده 
و تأکیــد می کنــد تا شــب آماده شــود. 
خبــری از لبــاس و کــت و شــلوارهای 
آویخته از سقف با تکه کاغذی که اسم 
صاحب شــان روی آن نوشته می شد، 
لباسشــویی  بــزرگ  ماشــین  نیســت. 
خاموش است و دستگاه اتوپرس هم 
بی بخار بالا مانده: »یک ســال اســت 
کار و کاســبی مــا کســاد شــده و تقصیر 
کرونا هم نیســت. البته اوایل که کرونا 
آمــد خیلی ها از تــرس اینکه لباس ها 

آلوده شــود، ســراغ مــا نمی آمدند اما 
بــا وجــود اینکه اعلام شــد ویروس در 
دمــای بالای 70 درجــه از بین می رود 
بــاز هم مردم ترجیــح دادند در خانه 
لباس بشــویند و اتو بزننــد. این روزها 

هم فقط پتو می شوییم.«
را  رامیــن صفحــه گوشــی موبایلــش 
نشــان می دهــد تــا ثابــت کنــد خیلی 
وقــت اســت در تاکســی اینترنتــی کار 
بــه  اگــر کســی  می کنــد: »تــا پارســال 
مــن می گفــت وقت های بیــکاری برو 
مسافرکشی، حســابی قاطی می کردم 
امــا الان آنقدر وقت بیــکاری دارم که 
در طــول روز چنــد بار بــرای جابجایی 
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